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 :ها اختصاص داشته استگویی به این پرسش شده زیر شکل گرفته و به بررسی و پاسخ های مطرحاین جلسه بر اساس پرسش 

 9اء آیه از سوره مبارکه اسر  استماع قرآن و ارائه شفاهی

 

انسان با اراده خودش شاید بتواند رفتارش را مدتی عوض کند؛ اما اینکه چیزی در عمق وجودش  

رنگ ببازند، افق نگاهش عوض شود، این اتفاقی    هایشهایش تغییر کنند، ترس جا شود، محبوب جابه 

   نیست که صرفاً با آموزش رخ دهد.

انسان، بدون آنکه متوجه لحظه  این است که  انسان دیگر  تغیی   یاعجاز قرآن  به  انسانی  از  ر شود، 

بودن خارج می   شود؟ تبدیل می  از »کتاب«  به »حادثه قرآن چگونه  و  انسان«  شود  ای در وجود 

 شود؟تبدیل می 

 میرد؟ اگر یک روز قرآن از جهان برداشته شود، دقیقاً چه چیزی در انسان می  

   ن است؟چگونه؟آید، کنار رفتن از سر راه قرآآیا تنها کاری که از انسان برمی 

کند؟به عبارتی موانع وجودی انسان برای اینکه مخاطب قرآن  قرآن از چه چیزی در من عبور نمی 

 قرار نگیرد چیست؟ 

مانع   یا فقط  را    اثر    آیا گناه مانع فهم قرآن است  انسان صدای قرآن  قرآن؟چه چیزی در وجود 

تواند  میاطب قرآن قرار بگیرد  اینکه انسان مخ  کند؟ اصلا ممکن است این اتفاق بیفتد؟خاموش می 

 دهد؟ به این معنا باشد که خود انسان را به خودش نشان می

                                        ______________________________ 

  رًا کَب یرًا ذَا الْقرُْآنَ یهَْد ی ل لَّت ی ه یَ أقَوَْمُ وَیبَُشِّرُ الْمؤُْم ن ینَ الَّذ ینَ یَعمَْلوُنَ الصَّال حَات  أَنَّ لهَُمْ أَجْ إ نَّ هَ

 ( 9)اسراء:

وجود انسان و غیر از آن چیزی موجود نیست؛ نه یک کتاب و نه یک نوشته. اگرچه   یعالم است و همه  یقرآن همه 

نازل و ضعیف آن است، اما حقیقت    یای هم و کتابی هم و خطوطی هم در این جهان به نام قرآن هست که مرتبه نوشته

نهایت، نامتناهی، آن وجود برتر و آن تمام هستی انسان، آن حقیقت بی،  و حقیقت انسان  ؛قرآن، حقیقت عالم است

 .منطبق بر قرآن است 
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آید، قرآن نیز در  تر می قدم پایینبهشود و قدم کند و نازل می وقتی انسان از آن حقیقت برتر وجودیِ خودش هبوط می 

ل شدن است تا به مرحله این جهانی برسد؛ به همین خطوطی که در دست ماست و به همین مفاهیمی که ما  حال ناز

 .پژوهی کنیمشان قرآنها را بخوانیم و گاهی درباره کنیم آنهمچون یک کتاب سعی می 

شده است، در آینه  ای که در وجود ما ایجاد  و این تکثر عظیمی که در واقع در وجود ما شکل گرفته و این گرفتاری 

ها  های ذهنی، با جمع و تفریق کردنهای ذهنی، با فرمولها را با صورت کنیم این گرفتاری بینیم و سعی میقرآن می

است؛ همان حقیقتی که حقیقت انسان و برتری    یبرتر  شدنی نیست. حقیقت قرآن، حقیقتِها حل حل کنیم؛ اما این 

موجودات، در یک وحدت، بلکه در چیزی    ییعالم و همه   یانسان و همه آن و جهان برتر آن است؛ آن جهانی که  

 .اند؛ آن اقیانوس هستیِ قرآن فراتر از وحدت و برتر از وحدت، همه در آن غرق 

حاد را فراموش نکند. نسبت  نیازی نیست اثری از قرآن در انسان صورت بگیرد؛ انسان به قرآن متصل است و باید این ات 

ای  ای عظیم در وجودش دارد؛ خاطره گذارد، مانند انسانی است که خاطره انسان با قرائت قرآن و آثاری که بر او می 

 .شودور می گیرد و همچون آتشی در وجودش شعله شود، همه وجودش را در بر می که هرگز فراموش نمی 

ها، اجتماع و  ی که در وجود انسان است. اشیای بیرونی، خانواده، آدم عظیم  یعظیم، یعنی همان خاطره   یاین خاطره 

خواهند او را پند بدهند و به زندگی عادی برگردانند، پیوسته از طریق  کسانی که حکم ناصح را برای انسان دارند و می 

انسان وجود    یره ها و هر چیزی که در زندگی روزم، کلمات، علوم، اندیشه اتهای متعدد، تفریحات و تفرجمشغولیت

ور کرده است و  کنند انسان آن خاطره را فراموش کند؛ انسانی که این خاطره تمام وجودش را شعله دارد، سعی می 

 .کنند تا انسان از این خاطره فاصله بگیرد ها و کارها را فراهم می ها و همه مشغولیت ریزی دیگرانی که تمام برنامه 

های انسان را، همه  غفلت   یای به آن خاطره، همه شود و با اشاره و قرآن مانند کسی است که ناگهان اینجا ظاهر می 

وجود    درگرداند و آن آتش  حقیقی بازمی   یکند و انسان را به آن خاطره زحماتی که دیگران کشیدند را نابود می 

 است. این حقیقت قرآن .شودور می انسان شعله 

دهد و آن را  ور شود، برای اینکه انسان بتواند کسی را که تذکر این خاطره را می له برای اینکه این خاطره در انسان شع

های خودش بکاهد. کافی است به این انسانی  کند بشنود و بتواند برگردد، کافی است که از مشغولیتبه او یادآوری می 

نیاز نیست؛ چون این حقیقت در  دهد، توجه و تمرکز داشته باشد. هیچ چیز دیگری  کند و تذکر میکه یادآوری می 

 .ور است وجود انسان شعله 
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گونه است. این حقیقت انسانی است؛ قرآن هم همان حقیقت انسانی است. به محض اینکه این  قرآن و انسان هم این 

شود. نیازی به چیز دیگری  گیرد، این شعله مشتعل می بیرونی به نام قرآن قرار می  یحقیقت انسانی در مقابل این آینه 

 .نیست

، از این آتش، از این سوختن، از این نابود شدن، مشغولیت انسان به این  دارد از این اشتعالآن چیزی که انسان را بازمی 

ها را ببیند و  ترین اموری که در وجودش تماماً پر شده، آن ترین و بدیهی گذارد ابتدایی زندگی روزمره است که نمی 

 نیازی به هیچ چیز دیگر نیست. .ها منطبق استاگر دید، قرآن بر آن 

برای اینکه قرآن در انسان اثر بگذارد، برای اینکه انسان بتواند بشنود و این حادثه، این رویداد، در وجود انسان پیش  

دهد،  ه انجام می ای را کدهد، اعمال روزمره بیاید، کافی است که انسان هیچ کاری نکند؛ کارهایی را که دارد انجام می 

دهد، آن تلاشی را که برای معنویت  دهد، اموری را که برای آخرتش انجام می اموری را که برای دنیایش انجام می 

 .کند تا آن را به جلو ببرد و به معنویت، کمال و فضیلت برسد، ترک کندکند و نیرویی را که صرف می می

اثر توجه به قرآن، بین این حقیقت بیرونی و حقیقت درونی  ها توی وجودش شعلههمه این  ور است و وقتی که در 

گیرد؛ آن جهان حقیقی که متحد بین انسان و  شود و این وحدت شکل می می شود، این تکثر برداشته اتصال برقرار می 

 .کندها با همدیگر بروز پیدا می و معصومین، همه این ءو اولیا ءجهان و خداوند و قرآن و انبیا

بیند و از دیدنش  آلود و سفیدش را می زیبای برف   یها، چهره ت دماوند است که انسان از دوردس  یاین همچون قله 

ای میان من و قرآن، من و جهان، جهان و من، برد؛ آن حقیقتِ متحد و جهانی که در آن هیچ تفاوت و فاصلهلذت می

 .یندبانسان و خداوند و هیچ چیز دیگری نیست. اصلاً قرار نیست تکثر برداشته شود؛ انسان فقط آن حقیقت را می 

این »خود«، همان خودِ انسان است، اما نه خودی که در مقابل غیر است؛ بلکه آن خودِ متحدی است که با همه جهان  

هایی  متحد است. تفاوتی میان من و جهان نیست. برای اینکه حجابی در برابر این فهم نداشته باشم، باید همه این حجاب 

کنند، ضعیف کنم تا آن رویداد در وجود من برقرار و شکل  دم دورم می کنند و از حقیقت خورا که من را مشغول می 

 .بگیرد

شود؟ اگر منظور از قرآن، این کتاب باشد که در این عالم پایین، همچون کتابی که آیا قرآن از این جهان برداشته می

این    یکنم و همه کنم، قرائت می کنم، آن را حفظ می پژوهی میکنم، قرآنمن هست، به آن نگاه می   یدر کتابخانه

ن جهان برداشته شده است؛ چنین قرآنی وجود ندارد. اما آن  دهم، این قرآن همین الان هم از ایکارها را انجام می 
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حقیقت قرآن، متحد با همه عالم است و مفهومی از برداشتن آن از این جهان وجود ندارد. چیزی دوگانه وجود ندارد؛  

 .به نام انسان و قرآن، به نام قرآن و جهان، یا به نام قرآن و خداوند

گفت و  بحث  و  سؤال  و  اندیشه  ضعف  همه  سنتیاین  مفاهیم  و  است،  چگونه  قرآن  نزول  اینکه  درباره  و   وگو 

گیرند؛ چه  کنند این نزول را توضیح بدهند، همه برای این است که از این تکثر فاصله نمی ای که سعی می روشنفکرانه 

 ای در کار نیست.به نام کلام قدیم باشد و چه به نام روشنفکری جدید. این حقیقت، حقیقت برتری است؛ دوگانه

اینجا گرفتا این عالم است که ما  به دلیل ر شدهاین دوگانگی، مال  به دست خودمان است.  این گرفتاری هم  ایم و 

عظیم، آن شعله، آن آتش در درون ما، همین الان مشتعل    ی های روزمره، آن حقیقت درونی، آن خاطره مشغولیت

راحتی گذر کند؛ چون در حقیقت وجودی خودمان به آن  گذارد این زندگی عادی ما به است. همان است که نمی 

« گفتیم و انتخاب بنیادین کردیم. اما در این عالم متکثر، گرفتار تکثرات، گرفتار حب  قالوا بلیدیم و »آتش تمکین کر

ایم که  این چیزهایی شده   یها، گرفتار دور قمری و زندگی روزمره، تحلیل و معنویت و آخرت و ثواب و همه و بغض 

 .کندما را از حقیقت توحیدی خودمان دور می 

رُ الْمُؤْمِنِين  إنَِّ ه   يبُ ش ِ مُ و   ... ذ ا الْقرُْآن  ي هْدِي لِلَّتِي هِي  أ قْو 

کند و به این جهان گرفتار نشده،  که در حقیقت خودش زیست می   بر پای خودش ایستاده و استوار است، آنکه    آن 

 ! اگر برای یک لحظه  حتیکه با حقیقت وجودی خودش آشتی کرده است.  آن

انی  مان را، و برای بازخوگیریم، اگرچه برای یک لحظه بتوانیم بازخوانی کنیم این حقیقت درونیمی با قرآن ارتباط    ما

این حقیقت درونی، برای آشتی با آن، نیازی نیست کاری بکنیم؛ بلکه باید هیچ کاری نکنیم. انسان بتواند یک لحظه 

پیوسته دارد فکر می این خلأ وجودی  این ذهنی که  بکند.  زنده  از  اش را در خودش  را دورتر  انسان  پیوسته  و  کند 

گذاری که برای خودش  این امور، به این جهان، این هدف  کند، این وجودی که پیوسته تمایل دارد بهحقیقت می

ای خاموش بشوند. ها لحظه ها، اینخواهد برود به سمت آن کند و پیوسته میهای آخرتی غیرتوحیدی تعیین می هدف 

 .ای بین من و حقیقت قرآن وجود نداردکند؛ چون فاصله اگر خاموش بشوند، انسان این حقیقت را درک می 

 

 


